
 

 

 

  نامیرایی وجهان پس از مرگ از دیدگاه ادبیات حماسی
 با نگاهی بر داستان گیل گمش

  
  1فاطمه خداکرمی

  
  دهیچک

با آغاز زندگی، مرگ، بعنوان قانون هستی و حقیقت لاینفک حیات بشري، بر زنـدگی انسـان هـا سـایه مـی افکنـد. بـه قـول         
گذر زمان و به پایـان رسـیدن زنـدگی دنیـوي همـواره دغدغـۀ       هایدگر هستی انسان آغشته به نیستی است. ترس و نگرانی از 

هـاي جهـانی    اصلی بشر بوده است. رهایی از مرگ و یافتن آب حیات و گیاه جوانی براي نامیرا شدن بن مایـۀ خلـق اسـطوره   
تنـی و   اند. یکی از مسائل مطرح شده در اساطیرجهانی، تلاش بشر بـراي رهـایی از رنـج و ناکـامی و رسـیدن بـه روئـین        شده

ترین و زیباترین آثار ادبیات سومري و بابلی اسـت   نامیرایی است. حماسۀ گیل گمش با قدمتی چهارهزار ساله، یکی از جامع
گیـل  "و در نهایت تن دادن  "انکیدو"لیستی بشري، روایت گر تکامل شیاکه به عنوان یک حماسه جهانی و یک اثر اگزیستا

هاي بسیار بـراي یـافتن گیـاه جـوانی      افسانۀ اساطیري هراس از مرگ و تحمل رنج به حیات اخروي است. کانون این "گمش
در جسـتجوي راز جـاودانگی و نـامیرایی     ،ترین حماسۀ بشري، به مانند سایر قهرمانان جاودانـه جـوي   است. قهرمان این کهن

ن بـراي نامیراشـدن و آگـاهی از    توصیفی ضمن پرداختن به تلاش نافرجام قهرمان داسـتا  -است. مقاله حاضر با روش تحلیلی
 حقیقت زندگی، به فلسفۀ جاودانگی و بقا روح و عالم پس از مرگ از منظر اسطوره می پردازد.

  
  النهرین، حماسه گیل گمش. گیاه جوانی، زندگی جاوید، جهان پس از مرگ، اسطوره بین: ها کلید واژه
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  مقدمه
هـا سـوال برانگیـز بـوده      همواره براي انسـان  ،از آغاز خلقت جهان پس از مرگ،حیات و  ۀفلسف
در طول تاریخ بشر معانی گونـاگونی   داند. ت. هگل تاریخ را محصول کنش بشر با مرگ میاس

توان به صورت یـک شـیء و تصـویر آن در     مرگ و زندگی را می براي مرگ قائل شده است.
سـیاري مـرگ را   ). ب17: 1372 ،آینه مجسم کرد. مرگ، تصویر دیگر زنـدگی اسـت (معتمـدي   

مرگ را جدا از زندگی و  »کوه جادو«دانند. توماس مان خالق رمان  ترین مرحلۀ زندگی می تلخ
گـاهوارة زنـدگی، بـه عنـوان     «عنـوان   داند، بلکه مرگ را قابل ستایش و به یا در تضاد با آن نمی
سـتی بعنـوان   داند. به اعتقاد قهرمان داسـتان کـوه جـادو، مـرگ را بای     می» آغوش مادرانۀ تجدید

جزء و یکی از متعلقات، به عنوان شرط مقدس زندگی درك و احساس کرد. اگـر مـرگ را از   
  شود. زندگی جدا سازیم و در تضاد با آن قرار دهیم، تبدیل به شبح می

اشرف مخلوقات، همـواره درصـدد    انسان،همگان است.  تقدیر ومرگ واقعیت گریزناپذیر 
و یا گیـاه   گریزناپذیر بوده است. برخی در پی یافتن آب حیات قعیتیافتن راه گریزي از این وا

سرانجام مغموم و ناامید به دیار خود بازگشتند و پذیراي قطب دیگر  و ها کشیده زندگی مرارت
هـا   در فرهنـگ بسـیاري از ملـت   قرون وسطی  از مرگ، شدند. اندیشۀ آب حیات خود، زندگی

ه تورات، عهد جدیـد و قـرآن نیـز بـه صـراحت از      جمل . در میان متون دینی ازمطرح شده است
. در واقع جستجوي آب حیات یـا گیـاه زنـدگی تمثیلـی اسـت بـراي       1آب حیات یاد شده است

           تلاش و تکاپوي انسان براي رسیدن به کمال معرفت. 
انسـان   ،این جهان خاکی دست یافتن به جاودانگی فیزیکی امري محال است از آنجائیکه در

، بلکه مرگ را بعنـوان پلـی بـراي عبـور از     دنیوي پذیراي مرگ شد، اما نه به عنوان پایان حیات
دنیاي فانی به دنیاي باقی پذیرفت و به تصویر پردازي جهـانی دیگـر در وراي ایـن دنیـاي فـانی      
 پرداخت، جهانی آرمانی که غایت آرزوي هر انسان است. اعتقاد به جهـان پـس از مـرگ جـزء    

 کسـب اطلاعـات   طلب در مومن به حیات پس از مرگ، هر ول اساسی ادیان آسمانی است واص
هـاي   بال انسان سعی کرده است به مدد قوة خیال بر ، به همین خاطرسراي ابدي خویش است از

                                                                                                                                              
اند. دو تـن از ایشـان از آن آشـامیده     هاي اسلامی نیز نام سه تن آمده است که در پی آب حیات رفته ر روایات و داستاند -1
به نقـل از طبـري ذوالقـرنین هفـت      .ذوالقرنینو اسکندر  خضر، الیاس: اند و یکی ناکام بازگشته است زندگی جاودان یافتهو 

  شبانه روز به دنبال آب حیات گشته، اما چیزي نیافته است. در قرآن به اصل ماجراي خضر و آب حیات اشاره شده است.
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هاي آن جهان را با چشم خیال ببیند و به تصویر  گ سفر کند و واقعیتتخیل به جهان پس از مر
  هاي ادبی چون کمدي الهی اثر دانته حاصل همین خیال پردازي است.  خلق شاهکار .بکشد

برخـی از ایـن   شماري پدید آمده است.  مرگ آثار بی بارة آفرینش جهان وجهان پس ازدر 
اند و برخی دیگـر آثـار تخیلـی     پرداختهکاو فلسفه حیات و مرگ دیدگاه دینی به کند و  آثار از

مردمان باستان در باب چگـونگی پیـدایش جهـان و عـالم      شمار سوالات هستند براي پاسخ به بی
. برخـی از شـاعران و نویسـندگان برداشـت خـود از تجربـۀ مـرگ را بـه صـورت          پس از مرگ

انـد. اسـطوره از جملـه آثـار تخیلـی اسـت در پاسـخ بـه          قالب کلام بیان کرده تصویرهاي ذهنی در
حاصـل  توان  اسطوره را می رده است.سوالاتی که همواره ذهن کنجکاو انسان را به خود مشغول ک

 بـراي کشـف مجهـولات دنیـاي پیرامـون خـود دانسـت.        فرهنگ و اندیشه جوامع ابتدایی بشـریت 
جسـتجوي انسـان    گر هاي گوناگون شکل گرفته است، روایت ها که از دل فرهنگ داستان اسطوره

سـاخته بشـر   براي کشف حقیقت است. جوزف کمبل اسطوره شناس بزرگ امریکایی اسـطوره را  
انـد. بـه اعتقـاد     جهان در همۀ ادوار و اعصار و در هر شرایطی جاري و ساري داند که در سراسر می

ها منبع الهام هرچیزدیگري هستند که در جسم و ذهـن آدمـی ریشـه دارنـد. اسـطوره را       او اسطوره
ن، عـاملانی  توان حکایتی موسوم و شگفت، داراي منشایی مردمی و نااندیشیده دانست که در آ می

اند، به سیماي اشخاص، نمودار گشته انـد و اعمـال    قواي طبیعی که در زمرة اشخاص نیستند و غالباً
   ).45: 1370 ،و ماجراهایشان معناي رمزي دارد (باسیتد

 هاي کتاب یابیم که در هاي مختلف به عناصر مشابهی دست می هاي ملت طورهبررسی اسدر 
که بـه واسـطۀ    مهیب طوفان وقوع یز به آنها اشاره شده است؛ مثلاًتورات و قرآن ن دینی از جمله

این حادثه جان سالم به در مـی برنـد و    گیرد و فقط افراد خاصی از آن تمام جهان را آب فرا می
گمـش، ترجمـه منشـی زاده لـوح یـازدهم) و یـا قحطـی و         بقیه هلاك می شـوند (افسـانه گیـل   

    لوح ششم). (همان. انجامد هفت سال به طول می خشکسالی که
ها بـراي رسـیدن بـه جـاودانگی و جهـان پـس از مـرگ از منظـر          این مقاله به تحمل رنج در

اسطوره پرداخته می شود. نکتـه قابـل درنـگ در ایـن مقالـه پـذیرفتن مـرگ و تـن در دادن بـه          
سرنوشت نهایی از سوي خداوندگار با وافراست حماسه گیل گمش است. براي خداونـدگاران  

شوکت و مکنت و قدرت هم، از مرگ،گریزي نیست. گویی مولفۀ جاودانگی و نامیرا صاحب 
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  شود. بودن در طول تاریخ، نام نیکی است که بر جراید عالم ثبت و جاودانه می
ردار (نظامی) کوشم که ازین جهان پرخار         مردانه برون شوم نه م  

  پیشینه تحقیق
حماسـۀ   دردر برخی از اسطوره هاي جهانی، روئین تن شـدن و نامیراشـدن مطـرح شـده اسـت.      

کشـد و   قهرمان داستان براي روئین تن شدن اژدهایی را مـی  زیگفرید "سرود نیبلونگن" آلمانی
اي از بدن او بین دو کتف بخاطر افتادن بـرگ درختـی    شود، اما نقطه ور می در خون اژدها غوطه

هـاي از کتـاب    شود. در بخش بیند و کشته می شود و از همان نقطه در نبرد آسیب می روئینه نمی
اودیسه نیز به مرگ آشیل اشاره شده است. مادر آشـیل، ایزدبـانو تـیس، فرزنـدش آشـیل را در      
رودخانه استوکس که جهان مردگان پیرامون رودخانه را در برگرفته است، فرو می برد تا آشیل 

هـاي   شـود و در جنـگ   پاشنۀ پاي آشیل که در دستان مادر بوده، رویینه نمـی  رویین تن شود. اما
هـاي افسـانه اي    شود. در بـارة ایـن شخصـیت    تروا، آشیل با ضربۀ تبري به پاشنه پایش، کشته می

حماسی آثار پژوهشی با ارزشی نگاشته شده اسـت. موضـوع مـرگ و نـامیرایی گیـل گمـش و       
تـوان   هاي متعددي شده اسـت؛ از آن جملـه مـی    ضوع مقالهتقبل رنج و سختی براي فرزانگی مو

هـاي   ) و یـا مقالـه  1384 ،(سـتاري  "پژوهشی در ناگزیري مرگ گیـل گمـش  "به ترجمۀ کتاب 
درنگـی برنـاگزیري   ")، 1382 ،(مـوذنی و یعقـوبی   "هـاي مختلـف   حماسه گیلگمش و روایت"

ي گیل گمش  ماسههاي ح بررسی آرکی تایپ")، 1391 ،(کرمی "مرگ گیل گمش و اسکندر
تجلـی رنـج در اسـاطیر، بـا نگـاهی بـه اسـطورة گیـل         ") و 1392 ،(خـداکرمی  "از منظر یونـگ 

  ) اشاره کرد.1400 ،(سعیدي، دادور "گمش
  مرگ و جهان پس از مرگ 

ا هن آدمی بوده است. ب ـذ ، فلسفۀ مرگ و جهان پس از آن همواره دغدغه اصلیطول تاریخدر 
یابیم که از زمانهـاي قـدیم تـاکنون مـردم همـواره بـه        میگذشته در نگاهی به تاریخ ملل و اقوام

اکثـر   .انـد  ان کـرده هاي مختلف بی ه گونهرا ب آناند و  مرگ اعتقاد داشته نوعی به زندگی پس از
از روي زمـین بـه زیـر    بلکه با تغییر محل زندگی  ،شود تقدند که انسان با مرگ نابود نمیآنها مع

آلات زنـدگی مـورد    همین باور در گورها به همراه مردگـان خـود   کند و بخاطر زمین کوچ می
باور ادامۀ زنـدگی درون خـاك مبـین اعتقـاد بـه حیـات و بقـاي روح در         کردند. نیاز را دفن می

نویسـنده   .وجـود دارد اخـتلاف نظـر    روح در سراي دگـر اما درکیفیت بقاي جهان دیگر است؛ 
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 -فاصله پس از مـرگ حـالتی از آرامـش نیمـه    معتقد است، ارواح بلا جهان پس از مرگکتاب 
کنند. آنان بـه هـیچ وجـه دردهـاي جسـمانی را       هایی متفاوت دارد سپري می هوشیارانه را که دوره

اي از زندگی کـه کوتـاهتر از حـد متوسـط زنـدگی در ایـن        کنند. ارواح پس از دوره احساس نمی
ارواحی که داراي اندیشه هـا، ذوفهـا   شوند.  جهان است، به مرحله اي دیگر از حیات خود وارد می

کتـاب  ). رضـایی نویسـندة   1930: 249یابنـد (کنـان دویـل     و احساسات مشابهند، بـاهم ارتقـاء مـی   
ضمن مطرح کردن فلسفۀ آفرینش و خلقت و چگـونگی پایـان جهـان     آفرینش و مرگ در اساطیر

هـاي   و تفـاوت  و بحث جهان پس از مرگ و آئین مردگان، در فصلی از کتاب خـود بـه درجـات   
اي مرگ به هیچ عنوان به معنـاي جـدا شـدن روح     پردازد. از نگاه اسطوره مکانی براي مردگان می

از بدن و ترك آن نیست. بلکه مرگ گذر از یک شکل وجودي به شکل دیگـر اسـت، بـه گونـه     
معقـولی،  نکـ : حسی و مادي درك کرد ( توان به صورت کاملاً اي که شکل جدید وجودي را می

آیـد، بیـان    دست می ). نکتۀ قابل درنگ که از مطالعۀ اساطیر مربوط به جهان پس از مرگ به1398
هاي دنیوي هسـتند امـا بـا شـدت و      ها مانند مجازات هاي آن جهان است. مجازات عذاب و خوشی

هاي ترسیم شده نیز غایت آمال تحقق نیافتۀ انسانی است. آرتور کنان دویـل   حدت بیشتر و خوشی
ا دورة جدید از زندگی می دانـد کـه در ایـن مرحلـه از زنـدگی، ارواح داراي پیکرهـایی       مرگ ر

هستند که براي حواس ما قابل درك نیست، اما براي خود آنان محسـوس اسـت. بـه اعتقـاد کنـان      
کشند. آنـان جامـه هـایی بـرتن      دوبل براي ارواح سن و گذشت زمان، مطرح نیست، آنان رنج نمی

  )249 ،1388 ،کنند. (دویل ی خاص تغذیه میدارند و از غذاهای
یـاتی در  در کنار اعتقاد به جهان زیرین به عنوان جایگاه نهایی انسان براي ادامـۀ حیـات، نظر  

انسان ابتـدایی بـراي ارواح    .هند است شود، که منشا این دیدگاه در باب تناسخ ارواح مطرح می
کـه بـه    شـد. کسـانی   یا به تناسـخ معتقـد مـی    و پنداشت را جاودانه می به دو اصل معتقد بود: یا او

در حالیکـه   ،فـرق صـوفیه بودنـد    تناسخ نظر داشتند، بیشتر هندیان و قبایل آفریقـایی و بعضـی از  
  ).7 :1374 ،گی روح پس از مرگ اعتقاد داشتند (فاطمیاکثر ملل روي زمین به جاودان

در دیدگاه نخست کسـانی   منظر هندیها دو دیدگاه مطرح است؛ چگونگی تناسخ از در بارة
مرگ راه نیاکـان را در پـیش    پس ازاند،  المنفعه انجام داده یر و عامکه در طول عمر، کارهاي خ

نیمـه  هنگـام،   (هنگام آتـش زدن جسـد)، شـب    عبور از دود پس از ،گیرند. در این راه، روح می
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آنجا می ماند ي است، در اعمال او بر جا رسد و تا زمانی که آثار ، سرانجام به ماه میتاریک ماه
تا از طریق اثیر، باد، باران و بذر به زمین بازگشته، دوباره از طریق غذا جذب بدن آدمـی و وارد  

شود. اما کسـانی کـه راه زهـد و ایمـان در پـیش       بطن مادر شود و بدین ترتیب بار دیگر زاده می
(هنگـام   ان بـا گـذر از شـعله   گذارنـد و ارواح آن ـ  گرفته اند، پس از مرگ به راه خدایان قدم می

 خورشید و آذرخش، سرانجام به بـرهمن یا طلوع روز، نیمه روشن ماه، به هنگام سوختن جسد)، 
  ردند. گ رسند و دیگر به جهان باز نمی می

رود و بـا   طبق نظریه تحول تناسخ، روح آدمی چون کرم ابریشم از برگی به برگ دیگر مـی  بر
کند. آدمـی   دور انداختن بدن قبلی خود و رهایی از جهل، زندگی جدید را با بدنی دیگر آغاز می

طبق اعمال خود دوباره متولد خواهد شد. اگر کار نیک انجام دهد به صورت نیک و اگـر بـه    ]بر [
  ). 255 :1372 ،بد، دست یازد به صورتی بد متولد خواهد شد (اباذري و همکاراناعمال 

هـاي روانـی بـه واقعیـت تلـخ و       نشـات گرفتـه از واکـنش    تـوان  مـی  اعتقاد به تناسـخ روح را 
ترس  ،عمل نیکانجام  آن ضمن ترغیب انسانها به با مطرح کردن گریزناپذیر مرگ دانست که

  شود.  ان زودود میز روح انسبه طریقی ا ،و نگرانی از مرگ
  هاي اساطیري    مرگ در داستان

گمـش   هاي باستان جامعۀ بشري است. شاهنامه، ایلیـاد و گیـل   تمدنترین اثر مدون  حماسه کهن
هاي اساطیري بیانگر مشغولیت ذهن و قـوة خیـالپردازي    . داستانسه حماسۀ بزرگ جهانی هستند

ــانی مردمــانی خــاص آن ر  ســرایندگان پنداشــتند. در واقــع  ا واقعــی مــیبشــري هســتند کــه زم
اند که همواره  مرگ بوده درصدد پاسخ به سوالاتی در باب راز آفرینش و هاي اساطیري داستان

آغاز بن مایه  پس از مرگ، از معماي مرگ و زندگ ذهن انسان را به خود مشغول کرده است.
هـاي بـزرگ باسـتانی     کـه از تمـدن  آثار برجسته ادبی جهان بوده است، بطوریکه نخستین کتابی 

ــابلی ، افســانۀ گیــلافســانه کتــاب مردگــان مصــر و نخســتین ،برجــاي مانــده اســت از  گمــش ب
  باشد. هاي بین النهرین می اسطوره
هـاي   تـرین حکومـت   یمحل اسـتقرار قـدیم   ن رودهاي دجله و فرات واي میا النهرین دره بین

 مرکـز  و ین خـاور نزدیـک  تـرین سـرزم   النهـرین غنـی   در واقـع بـین   .جهان با تاریخ دیرنیه اسـت 
هاست. این سرزمین در جنوب غربی آسیا و نزدیک خلـیج   ترین تمدن یشکوفایی یکی از قدیم
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غـرب بـه مدیترانـه و صـحراي      مشرق به مرز باختري ایران (سلسله جبـال زاگـرس) از   فارس، از
[...] تـاریخ   ج فـارس محدوداسـت.  بـه خلـی   عربستان، از شـمال بـه کوههـاي قفقـاز و از جنـوب     

آن، تنها به حکایـات نیمـه    و دانش بشر از ه استالنهرین تا قرن نوزدهم میلادي ناشناخته بود بین
کشف آثار باستانی در شـناخت  شد.  هاي تورات محدود می اي نویسندگان یونانی و نوشته افسانه

متـون یونـانی و لاتینـی، آثـار     توان به  جمله میاند. از آن  بسیار تاثیرگذار بوده سرزمینکهن این 
 ،اند، اشاره کرد (بهجـو، فرهـادپور   شرق زمین نگاشته شدهباستانی و متونی که به زبانهاي مردم م

1322 :144-146.(   
علـت  مـرگ بـه    ها در بـارة فلسـفۀ مـرگ و زنـدگی پـس از      النهرینی از نگرش بین دانش ما

هـا و اشـعار حماسـی     بـه اسـتناد اسـطوره   بسیار انـدك اسـت.   ، النهرین اطلاعات کم از تاریخ بین
خلاف مصـر  رب ـالنهـرین   هـاي بـین   دراسـطوره  توان به معناي مرگ از دید فرد بابلی پـی بـرد.   می

مـرگ بـه عنـوان یـک واقعیـت      رسـد   و به نظر مـی  ،هباستان به زندگی پس از مرگ امیدي نبود
  ). 38 :1373 ،(مک کال پذیرفته شده بود. ،محتوم که باید تسلیم آن شد

فـرود ایشـتر بـه جهـان     "، "گیـل گمـش  " حماسـۀ توان بـه   النهرین می بینادبیات حماسی در 
الهـه ایشـتر    بـه جهـان زیـرین،   فرود ایشتر اشاره کرد. درحماسۀ  "نرگل و ارشکیگل"و  "زیرین

مشـکل   بازگشـت دچـار   رود، اما بـه هنگـام   به جهان زیرین میایش  براي دیدار با خواهر متوفی
 قهرمان داستان براي اغـواي ملکـه خـود    نرگل است، "نرگل و ارشکیگل" در اسطوره شود. می

  .شود میرهسپار سرزمین بی بازگشت 
  نگرشی بر ساختارحماسۀ گیل گمش

تـرین آثـار بـه     ترین و کهـن  یکی از جامع النهرین، بین ترین اسطورة ، طولانیگیل گمش حماسۀ
یـافتن راز   تلاش برايادبی  ۀاصلی این منظوم محور .بابلی است جاي مانده از ادبیات سومري و

تـرین   رسـد و کامـل   هزار سـال مـی   این حماسه به چهار مرگ است. عمر رهایی از ی وجاودانگ
عـراق کشـف   درکتابخانـه آشـوربانی پـال پادشـاه آشـوریان در      لوح گلی 12ن مشتمل بر متن آ
، موجودي نیمـه  گیل گمشقهرمان داستان،  ،النهرین بین ترین اسطورة در این طولانی .است شده

سـرزمین اوروك   بـر  و یـک سـوم انسـانی    دو سـوم او آفـرینش خـدایی دارد و    آسمانی اسـت؛ 
  .کند فرمانروایی می
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شـود کـه    وان خداوندگاري با فراسـت آغـاز مـی   با معرفی گیل گمش به عن داستان حماسی
اهـالی اوروك   کـرد. او  بینی می وع طوفان را پیشن وقو زما داشت ها برمی تهرازها و نهفپرده از 

ن بـود. تمـامی   را واداشته بود تا گرداگرد اوروك حصار بکشند. در شهر سخن و کـلام او قـانو  
به درگـاه خـدایان    هاي مردم ستمدیده آه و ناله بنابراین ،خدمت او بودنداهالی اوروك فقط در
خواهند تا موجـود دیگـري    وك مقدس میآسمان و خداوندان اور خدایان بزرگ بلند شد و از

 گمش از آنان دفاع کند. خـدایان بـراي پایـان دادن بـه ظلـم گیـل       را بیافریند که در مقابل گیل
این روایت حماسی انکیدو، زاده شـده   آفرینند به نام انکیدو. در گمش، صحراگردي قدر را می

ران غـول پیکـر از یـک    وهـا اسـت و بـا جـان     غزال از گل رس، مردي وحشی است که هم سفرة
 شناسد و نـه مردمـان شـهر را. آوازه انکیـدو بـه گـوش گیـل        نه شهر را می -نوشد آبگیر آب می

  کند: او را اینگونه وصف می صیادي گریخته از انکیدورسد،  گمش می
ي او قوي است ماننـد سـپاه آسـمانی. قـدرت او در سراسـر       هاي دور مردي آمده، بنیه از کوهستان"

چرخـد. پاهـاي او پیوسـته بـا گلـه در کنـار آبشـخوراند.         در صـحرا مـی   است، و دائمـاً دشت عظیم 
ي خـود   گذارد من چال تله خواهد نزدیک او بروم. نمی نگریستن در وي وحشتناك است، دلم نمی

هـاي مـرا پرکـرده، جـانوران صـحراي مـرا از دسـت مـن          را بکنم. تور پهن کنم، دام بگسترم. چالـه 
  لوح اول) زاده، مش، منشیگ (گیل "گریزانده.

شـود تـا    گمش یکی از زیبا رویان معبـد مقـدس ایشـتر بـا صـیاد راهـی مـی        پس به دستور گیل
شود بـه جانـب    انکیدو را بفریبد. پس از شش روز و هفت شب که انکیدو از زیباي زن سیراب می

یزنـد. زن معبـد   گر ها با دیـدن او مـی   بیند که غزال رود، اما درکمال تعجب می جانوران وحشی می
گمـش و تمـئن و    دهد، حیوانات را رها کند، با وي به اوروك بیاید و با گیل ایشتر به او پیشنهاد می

  هاي شهري  آشنا شود. (اشاره به فلسفه دورشدن انسان از اصل خود).   شادي
  مرگ انکیدوگمش پس از  آشفتگی گیل

توانـد بـر    این نبـرد نـه گیـل گمـش مـی      اما در کنند، هم نبرد می پهلوان پس از دیدار، ابتدا با دو
پهلوان پس از محک زدن یک دگر، با هم دست دوستی دو  او. انکیدو غلبه کند و نه انکیدو بر

گمـش کـه    کنند. گیل در نبردهاي حماسی شرکت میدهند و دوشادوش یکدیگر  و اخوت می
، کمـک دوسـتش انکیـدو   رود تـا بـا    اکنون به صف نیکوکاران پیوسته است به جنگل سدر مـی 

پـاي درآورد.   سدر، خومبابـا، کـه دشـمن خـدایان و مـردم اسـت را از      خطرناك جنگل نگهبان 
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میان بردارنـد.   گیرند انکیدو را از دوستی این دو پهلوان خشنود نیستند، تصمیم می خدایان که از
 میرد. گیـل  میدر منتهاي درد و رنج  شود و پس از چند روز انکیدو به خواست خدایان بیمار می

  سپارد. گرید و روز هفتم او را به خاك می شش روز و شش شب بر مرگ انکیدو میگمش 
گمش که اکنون دیگر خـوي   گیلجان و روح  بر انسانی، بعد از مرگ انکیدو نخستین رنج

که تازه پس از مرگ انکیدو به حقیقت مرگ پـی بـرده    شود. او ، آشکار میانسانی گرفته است
  اندیشد: با خود می .1گیرد ، تمام وجودش را دربرمیمرگ از است، ترس

   "ام. لب مرا شوریده. من از مرگ ترسیدهآیا من نیز مانند انکیدو نخواهم مرد؟ من؟ درد، ق"
  لوح نهم) منشی زاده، گمش، (گیل

او در باره قانون خـاکی جویـا شـود،     ازتا خواند  دوستش انکیدو را فرا می روح گمش گیل
 گوید: انکیدو می

ام،  توانم، چیزي بگویم. اگر قانون خاکی که دیده آن به تو چیزي بگویم، رفیق، نمی توانم، از نمی"
  لوح دوازدهم)همان ( "بگویم، خواهی نشست و خواهی گریست. برتو

قـدرت و شـکوت بـه محـض روبـرو شـدن بـا         مکنـت و  گمش علیرغم برخورداري از گیل
از مرگ و نامیرا شـدن بـه جسـتجوي زنـدگی جاویـد      براي رهایی  حقیقت مرگ شوریده حال،

    .نوردد ها را در می کوه و دشت
  جاودانگیگمش در جستجوي  گیل
کند و بـه جسـت و جـوي     تاج و تخت را رها می مرگ همزادش انکیدو، گمش برآشفته از گیل

 کنـد و  مـی براي یافتن راز نامیرایی سفرها و نبردهاي بسـیار   آید. مرگی برمی راز جاودانگی و بی
  گوید: شمش خداي آفتاب به او می شود. از همگان جویاي راز نامیرایی می

(گیـل گمـش،    "جـویی، نخـواهی یافـت!    شتابی؟ زنـدگی یـی، کـه تـو مـی      گیل گمش، کجا می"
  )لوح نهمزاده،  منشی

 ،به نزد سیدوري سابیتو، زن دانـاي کـوه آسـمان    گوید به او می به اصرار گیل گمش شمش
جـاي  خواهـد بـه    وي مـی و از  کنـد  می راه آگاهاین گمش را از خطرهاي  گیل ،يبرود. سیدور

. زن 2دم را غنیمت شـمرد از زندگی خود لذت ببرد و  تواند سفر بر دریاي مرگ تا جایی که می
                                                                                                                                              

 هـاي نامشـخص و   ور، سـردرگمی و گیجـی همـراه بـا تـرس     آ نـج شناخت مرگ ممکن است به صورت احساس ر بحران -1
  ).20 :1372معتمدي ناپذیر تجربه شود ( هاي وصف طراباض
این عبارت که بعدها در فلسفه اپیکور مطرح شد یکی از اولـین نمودهـاي تفکـر خـوش بـودن و دم غنیمـت شـمردن در         -2

  خیام نیشابوري است. ادبیات جهان است که مولفۀ اشعار
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هـاي   و تـلاش  اندیشـیدن بـه مـرگ   بـه جـاي   داناي کوه آسمان به گیل گمش توصیه می کنـد،  
  :1زندگی را به شادي بگذراند ت این چند روزبهتر اس براي نامیراشدن، بیهوده

گیلگمش کجا می روي؟ زندگی یی، که تو می جویی، نخواهی یافت. چـون خـدایان آدمیـان را    "
رو، گیلگمش،  آفریدند، مرگ را نصیب آدمیان کردند، زندگی را براي خود نگه داشتند. از این می

شاد بـاش! هـر روز را جشـن شـادي بگیـر!      بنوش و بخور، از تن انباشتن دوري مجوي، شب و روز 
گیرنـد،   جامه هاي پاك بپوش. تن را در آب تازه صفا بده! از دیدار فرزندانی که دسـت تـو را مـی   

  ( لوح دهم)  "2لذت ببر! در آغوش زنان شادمانه باش! که راه آدمی جز این نیست.
 ار سـابیتو را کـه   ورزد و هشد خود اصرار می خواستگمش نمی پذیرد و همچنان بر اما گیل

 گیـرد و بـه سـوي یکـی از     یـد از دریـاي مـرگ بگـذرد نادیـده مـی      بابراي یـافتن راز نـامیرایی   
جویا شـود. اوت ناپیشـتیم کـه بـه      افتد تا از او راز فرزانگی را ه میاجدادش، اوت ناپیشتیم، به را

بـه  ه در بـرده و  جان سالم ب همراه همسرش پس از نجات از توفانی که خدایان برانگیخته بودند،
  گوید: می کند مرگ را براي گیلگمش معنا کند و سعی می جاودانگی دسته یافته است،

  بیند،    هیچ کس مر گ را نمی"
  بیند، کس چهره مرگ را نمی هیچ

  شنود، هیچ کس صداي مرگ را نمی
  وبد.  مرگ وحشی فقط انسان را برزمین فرو می

  نیم، بر پا می اي سازیم، گاهی آشیانه اي می گاهی خانه
  کنند، سپس برادران آن را به ارث می برند و میان خود تقسیم می

  گاهی خصومت بر زمین حاکم می شود،
  کنند و سیل جاري می شود. سپس رودها طغیان می

  شوند،  ها دستخوش جریان آب رودخانه می سنجاقک

                                                                                                                                              
ظھ ھای زندگی، باید آن را پاس داشت و از لحظھ نگاه خیامی؛ دم را غنیمت شمردن و بجای تباه کردن لح - ١

  ھا نھایت بھره را برد و زندگی را با لذت و شادکامی سپری کرد.
   .حالی خوش کن تو این دل شیدا را                 شود کسی فردا را چون عھده نمی

  اه بردن بھ می و باده است.نگاه خیامی؛ تنھا راه رھایی از غم و اندوه این دنیای زودگذر و شاد زیستن پن - ٢
 وین عمر بھ خوشدلی گذارم یا نھ                  تا کی غم آن خـورم کھ دارم یا نھ 
  کاین دم کھ فروبرم برآرم یا نھ                    پر کن قدح باده کھ معلومم نیست 
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  و چهره آنها به چهره خورشید ماننده است.
  ندارد.سپس ناگهان هیچ چیز وجود 

  خوابیدن و مرگ درست مانند یکدیگرند،
  ). 65 :1373 ،(مک کال "توان کشید. تصویر مرگ را نمی

  گمش به حقیقت زندگی پی می برد گیل
کنـد کـه چگونـه از توفـان برانگیختـه شـده بـه دسـت          گمش تعریـف مـی   اوت ناپیشتیم براي گیل

گمـش   . ایـن پیرفرزانـه از گیـل   خدایان جان سالم بـه در بـرده و بـه زنـدگی جاویـد رسـیده اسـت       
خواهد براي درآمدن به جرگه خدایان، شش روز و شـش شـب را نخوابـد. امـا خـواب وجـود        می

  گوید: گیرد و به خواب عمیقی فرو می رود. اوت ناپیشتیم به همسر خود می گیلگمش را در برمی
   "وزد! مرد قوي را ببین! او، که در طلب زندگی است، خواب بر او مانند بادي می"

  لوح یازدهم) زاده، منشی (گیلگمش،
گمش خفته، نانی پختـه و بـالاي سـر او     خواهد به نشان هر روز که گیل جفت خود می از وا

یابـد   دیدن شش نان در میگوید فقط چرتی زده، با  شود و می وقتی گیلگمش بیدار می بگذارد.
ماننـد مرگـی کـه او را در    خـواب خـود بـه     که شش روز در خـواب بـوده اسـت. گـیلگمش از    

دهـد کـه در ژرفـاي     مـی  نشانی گیـاهی را  کند. سرانجام اوت ناپیشتیم به وي  برگرفته بود یاد می
بلکـه   خـورد،  از آن نمی اما  یابد گیل گمش گیاه را می .گرداند می اقیانوس است و جوانی را باز

 شریک شود. ش ا ردم سرزمینبا مخوردن آن به اوروك برده و در  با خود شود گیاه را برآن می
خـورد و پوسـت    کنـد و گیـاه را مـی ربایـد و مـی      ر یک لحظه از غلفت او اسـتفاده مـی  ماري د

 گمـش بـر   اندازد و جوان می شود، از این روست که مار نماد جوانی و نامیرایی است. گیـل  می
  یابد که جاودانگی نصیب او نیست. گرید و در می زمین می نشیند و زار می

 گـردد. کاهنـان جـادوگر و    ه از سفري ناکام بـه اوروك بـازمی  مگش خسته و درماندگ گیل
خواننـد.   خواهـد کـه روح انکیـدو را فـرا     کند و از آنهـا مـی   تسخیرکنندگان ارواح را حاضر می

تاریـک  گوید راه دروازة زیر خاك را در پیش گیرد و به خانـۀ   به او میترین کاهنان  سالخورده
  گمش   کالا برود. گیلایر

به طرف منزل ایرکالا گام می نهد، آن جا، که هرکس یک بار داخل شده، دیگر برنگشته؛ راهی، "
رفت، راهی بود، که برگشت نداشت، به منزلگـاهی، کـه سـاکنین آن از روشـنی محرومنـد،       که می
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. نشینند بینند و در تاریکی می غبار زمین، خوراك آنها است و خاك رس غذاي آنها. روشنایی نمی
  ، لوح دوازدهم)  همان( "تن آنها با پر پوشیده و مانند مرغان بال دارند.

رود و از او می خواهد که سایه انکیـدو را بـه وي    گمش به نزد دربان دروازه مرگ می گیل
 نمایـد. گیـل   جویا شود. دربان سایه انکیدو را به وي مـی  او سرنوشت مردگان را نشان دهد تا از

  پرسید: سایه می گمش از
  "حرف بزن، دوست من! حرف بزن، دوست من! از قانون خاکی، که دیدي، اینک مرا بیاگهان!"

  گوید: و سایه انکیدو در پاسخ می
ي  ها او را ماننـد جامـه   سودي و قلب تو خشنود می شد، کرم ببین، رفیقی، که تو او را به دست می"

گرفت، مانند خـاك رس شـده، او غبـار     یخورند. انکیدو، دوست تو، که دست تو را م یی می کهنه
  لوح دوازدهم)    همان، ( "زمین شده. او در خاك افتاد و خاك شد.

قهرمان داستان به این حقیقت پی می برد که زندگی جاوید بهرة آدمـی نیسـت، مـرگ غایـت     
تسـلیم سرنوشـت   گـردد، بنـابراین    هر زندگی است و جسم سرشته شده از خاك بـه خـاك برمـی   

یابد که مرگ تقدیر همگان است و جاودانگی فیزیکـی   گمش درمی ود. اگرچه گیلش خویش می
در این دنیا امري محال است، امـا دل خـوش اسـت کـه خـاطرة ابـدي او بـا سـاختن بنـا بـا شـکوه            

کشـد تـا کمـی بیاسـاید؛ امـا خـواب        واهـد بـود. بـر زمـین تـالار دراز مـی      اوروك همواره زنده خ
  شتابد. می شود و در کمال آرامش و فارغ البال به جهان مرگ میاش مبدل به خواب ابدي  دنیوي
  گیري نتیجه
ن بـراي  این مقاله ضمن پرداختن به مسئلۀ لاینحل سرنوشـت آدمـی، مـرگ، بـه تـلاش انسـا       در

مرگ از دیـد اسـاطیري پرداختـه شـد.      شناخت جهان پس از و یابی به کیمیاي جاودانگی دست
تمـامی   زندگی جاودانه همواره دغدغۀ اصـلی انسـانها در   گریز از مرگ وتلاش براي رسیدن به

ایـن واقعیـت اسـت     بجاي مانده از ملل گوناگون بیانگر ها بوده است. اشعار و آثار اعصار و نسل
انسانی سرانجام طعم مرگ را خواهد چشید. به قول سیسرون مرگ کور اسـت. پیـر را از    که هر

  است. امري محال دهد وگریز از آن جوان تمیز نمی
  ائیم پیر وجوان         که مرگست چون شیر و ما آهوان (فردوسی)رهمه مرگ 

رهـایی از  یـافتن آب حیـات و   هاي بشر براي  تلاش هاي مطرح شده و روایت تمامی آثار در
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به طریقـی روئـین    حتی در برخی از آثار، قهرمان داستان که ،1چنگال مرگ بی نتیجه بوده است
 "حماسـۀ آلمـانی   . دراسـت  هیراي قطب دیگر زندگی، یعنی مـرگ، شـد  اي پذ به گونهتن شده 

غلتـد، و   خـون او مـی   کشـد، در  ، زیگفرید قهرمان این حماسـه اژدهـایی را مـی   "سرود نیبلونگن
 شـود، و  ، روئینه نمـی شود. اما نقطه اي از بدنش، بین دو شانه، به سبب افتادن برگی تن می روئین

سـایر آثـار   یـا در   رود، و ببیند و بـه کـام مـرگ فـرو مـی      ب مینبرد آسی صحنۀ همان نقطه در از
مـوم و ناامیـد بـه دیـار     حماسی جویندگان ابدیت پس از پشت سر گذاشتن مرارتها سـرانجام مغ 

   اند. براي زندگی پس از مرگ آماده کردهخود را  و  خود برگشته
نـوع   بیـانگر گمش کـه از عمـق و جـذابیت خاصـی برخـوردار اسـت،        داستان حماسی گیل

النهرین به مرگ و جهان پس از مرگ است. نگرش مردم ایـن   نگرش و چگونگی دید مردم بین
النهرین دنیاي مردگـان منزلگـاهی    اده و سطحی است. از نظر مردم بینسرزمین به مرگ بسیار س

از گـرد   در این جهان خاکی غیـر  تاریک و ظلمانی است که ساکنین آن از روشنی محرومند، و
دگان غبـار زمـین اسـت و خـاك     یافت نمی شود. خوراك مر ك و ظلمت چیزي دیگريو خا

  آنها. رس آذوقۀ
گوید؛ شرط جـاودانگی در ایـن اسـت     می پیرفرزانه به گیل گمش ،در بخشی از این حماسه

گیـل گمـش را در بـر     خـواب،  بتواند هفت شبانه روز در برابر خوابیدن مقاومت کند، اما که او
یابـد   وقتی گیلگمش در میشود.  از شش شبانه روز از خوابی سنگین بیدار می گیرد و او پس می

کند که مرگ به ماننـد خـواب تمـام وجـودش را      شکوه می که شش شبانه روز در خواب بوده،
گ امـري محـال   کمـین مـر   رود مرگ هم همانجاست و گریـز از  در برگرفته و به هر جا که می

خواب امـري  مقاومت در برابر  در برابر مرگ به مانند یابد که مقاومت است. گیل گمش در می
واقع خـواب سـنگین گـیلگمش و بیدارشـدن او      یابد. در زندگی در مرگ معنا می محال است و

ر موعد مقرر از خواب اي است به مرگ و روز رستاخیز، که همه مردگان د هفتم، اشاره در روز
). نکتۀ قابـل  12(سوره یس، آیه  شود می و به حساب و کتاب آنها رسیدگیخیزند  سنگینی برمی

گیـل گمـش ایـن     .اسـت  "انسانیت گیل گمـش  "درنگ این اثر حماسی به تصویر کشیدن جنبۀ

                                                                                                                                              
سـرانجام چیـزي نیافتـه و معمـوم بـه دیـارخود       به نقل از طبري ذوالقرنین هفت شبانه روز به دنبـال آب حیـات گشـته امـا      -1

  بازگشته است.
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یابـد، امـا    گیـاه جـوانی را مـی    بسیار سرانجام هاي ها و رنج با تحمل تلاش خداوندگار با فراست
دارد. در خـوردن   ، او را از تمایز دانستن خـود از دیگـران بـازمی   "بشردوست بودنبشر بودن و "

گیاه تعلل می کند، به این  نیت که گیاه را با مردمان سرزمین اش تقسیم کنـد. دگـر نکتـۀ حـائز     
حیات جاودانـه   راز براي یافتن تلاش بی وقفۀ گیل گمش روایت در این داستان حماسیاهمیت 
 همگـان  اگرچـه  اپو انسان براي رسیدن به سر منزل مقصود.تک، که تمثیلی است از تلاش واست

توم آدمیـان اسـت و بهتـر اسـت از زنـدگی و نعمـت       گویند؛ مـرگ تقـدیرمخ   به گیل گمش می
 دهـد  همچنان به تلاش خود ادامه مـی  قصد خود دست بر نمی دارد و از حیات لذت ببرد، اما او

  جاودانه نگه داشت است. نام او را فرزانه وشمار است که  هاي بی و تحمل رنج
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